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 «شدن انسان»در « تضاد و جاذبه»نقش 
 1(بررسی انتقادی دیالکتیک هگل و تبیین دیدگاه شهید بهشتی)

 2محمدمهدی رفیعی

 چکیده
خود، انسان را موجودی متحرک  یسشنادر انسان، بهشتی، متفکر و فیلسوف معاصر اللهتیشهید آ

و راه کمال را بپیماید. درمورد  بگیرددر مسیر رشد قرار  تواندیمستمر معرفی کرده است که م« شدنی»و 
را  هاآن نیتر، نظریات مختلفی وجود دارد که یکی از برجستهیشناسیمنشأ حرکت و شدن در هست

و شهید  اندکردهندیشمندان اسلامی این نظریه را رد ا، نظریه دیالکتیک هگل دانست. در مقابل توانیم
انسان در مواجهه با ، مفاد این نظریه براساس. کرده استقانون تضاد، جاذبه و التیام را اختیار نیز بهشتی 

و این ساخته شدن مستمر همان حرکت و  شودیبه یکی از اطراف تضاد ساخته م گرایشتضاد و 
در  یشناساو نمودی آشکار دارد و از انسان یشناسن قانون در انساندر نگاه بهشتی است. ای« شدن»

به روش ، . در این پژوهشگیردنشئت مینظامات اجتماعی انسان، نظیر نظام سیاسی، حقوقی و تربیتی 
به دیدگاه شهید بهشتی درمورد عامل هگل،  توصیفی ـ تحلیلی ضمن تبیین و نقد نظریه دیالکتیک

و به ثمراتش در  ایمسود جسته« شدنِ انسان»آن در تبیین  ازو  ایمداختهحرکت در متافیزیک پر
 .ایمکردهتربیتی و سیاسی شهید بهشتی اشاره  یهاشهیاند

 هاکلیدواژه
 .حرکت انسانالتیام، شدنِ انسان، تضاد، جاذبه، ، دیالکتیک، شهید بهشتیهگل، 
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 مقدمه. 1
است. حکمای صدرایی معتقدند  شناسینساندر ا پرکاربردحرکت نفس انسان یکی از مباحث 

کمال مطلق  سویبهو  کرده استمراتب وجود حرکت خود را در قوس صعود آغاز  نیترنییانسان از پا
سمت کمال و به استحال توسعه وجودی  در حرکت است. انسان در این حرکت اشتدادی دائماً در

 است.« شدن»مطلق در حال 
امل حرکت یکی از مباحث مهم و اساسی است. مسئله شدن و منشأ و عنفس، حرکت  باب در

کند و ثانیاً مسیر رشد او مورد توجه و اقبال است که اولًا ماهیت انسان را تبیین می منظرعامل آن از این 
 هاآن نیترسازد. درمورد منشأ حرکت نظریات مختلفی وجود دارد که یکی از برجستهرا مشخص می

یکی هگل است. مفاد این نظر آن است که همه عالم در حال حرکت است و منشأ نظریه تکاپوی دیالکت
 است.« تضاد درونی اشیا»این حرکت 

الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی از فیلسوفان و اندیشمندان معاصر است که در عصر شهید آیت
 برجستۀهای ز فعالیتزیسته است. اشیوع آن در ایران می خصوصبهغلبه فلسفه دیالکتیکی بر جهان و 

 است.پید او یگفتارهادر مکتوبات و درس که استبا ماتریالیسم دیالکتیک او دکتر بهشتی مقابله 
به داند. حاکم بر همه هستی نمی ،با همان معنایی که هگل مصطلح کرده ،بهشتی دیالکتیک را

ر عین حال لوازم حرکت تکامل نوعی تضاد لازم است و د سمتبهبرای حرکت جهان هستی  اعتقاد او
این نظر شهید بهشتی در  تضاد منحصر نیست، بلکه یک میل و التیام نیز برای حرکت لازم است. به

به انسان، مسیر تکامل و لوازم او نگاه بر نیز سرایت کرده و  او شناسیانسان طبعاً به شناسیباب هستی
 .اثر گذاشته استتکاملش 

د و نمود این نظر در وهید بهشتی درمورد منشأ حرکت واکاوی شنظر ش شودیدر این مقاله سعی م
 نمایانده شود.« انسان شدنِ »به تعبیر بهشتی  یاحرکت انسان 

مانده از شهید بهشتی در این جایبهپیش از آغاز بحث توجه مخاطب به این نکته لازم است که آثار 
کوتاه  اششهیفهم اند درخاطب به قدری است که دست م اوتصریحات  اما ،ستا شمارکمزمینه 

است. مؤلف این کتاب  اصول فلسفه و روش رئالیسممقاله حاضر کتاب  اصلی. یکی از منابع ماندنمی
و پاورقی آن به قلم استاد شهید مطهری است. این کتاب سلسله  استعلامه طباطبایی  ،سنگگران

 : و بهشتی استهای علامه طباطبایی با شاگردانش ازجمله شهیدان مطهری بحث
از برادران، مرحوم استاد مطهری  یاپنجشنبه و جمعه با عده یهاشب ... نزد علامه طباطبایی

داشتیم. پنج سال  یامنتظری و عدۀ دیگری، جلسات بحث گرم و پرشور و سازنده اللهتیو آ
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 صورت کتاب روش رئالیسم تنظیم و منتشر شد )حسینی بهشتی،طول کشید که ماحصل آن به
۷۹۳۱ :۷۱) 

یم. ضمن اینکه مطالب اهما این کتاب را مورد تأیید شهید بهشتی در نظر گرفته و منبع قرار داد
 حکمای صدرایی معاصر است. مقبولاین کتاب در مقاله حاضر، عمدتاً مأخوذ از 

ما اصول قطعی این  و که شهید بهشتی از حکمای حکمت صدرایی استاست  نکته دیگر این
جای آثارش تأیید این اصول و که در جای؛ چراایمد اقبال و تأیید شهید بهشتی در نظر گرفتهحکمت را مور

 خورد و پرداختن به این اصول در کلام شهید بهشتی، از عهده مقاله حاضر بیرون است.مبانی به چشم می
نقد این نظر  ابتدا به تبیین و است؛ بنابرایناز نقد نظریه دیالکتیک برخاسته  دیدگاه شهید بهشتی

 .کنیممی تبیینرا و سپس نظر مختار شهید بهشتی  پردازیممی

 در متافیزیک« تضاد و جاذبه»و « دیالکتیک» .2
. دسته اول را موجودات در شوندیموجودات به دو دسته متحرک و ثابت تقسیم م ،یشناسیدر هست

نیست.  هاآنتند و تغییری در هس« بودن»موجودات ثابت که را  و دسته دوم خوانندیم« شدن»حال 
 مینیبیست و همه ما در زندگی روزمره خود موجودات متحرکی ما ناپذیروجود حرکت انکار الجملهیف

 انتقال کتاب از روی میز به کتابخانه اشاره کرد. یابه حرکت دستان  توانیم هاآنکه ازجمله 
: ۷۹۳۱)طباطبایی،  اندکردهیف تعر« خروج تدریجی شیء از قوه به فعل» رافیلسوفان حرکت 

ما هو  ةکمال اول للشیء الذی هو بالقوه من جه: »سدینویملاصدرا در تعریف حرکت م .(3/۱۱۹
(. این تعریف نیز ناظر به همان معنای اول است و مراد از آن این است که 2.3: 1331)ملاصدرا، « بالقوه

 .گرددیفعلیت )به شکل تدریجی( خارج م سمتاز حالت بالقوگی به ودارای قوه است  شیء متحرک
در حال  ،از جوهر و عرض اعم   ،این است که آیا همه اشیا و موجودات عالم بر سرنزاع فیلسوفان 

)وضع( « نهاد»)أین( و « کجایی»مانند  میکنیاند یا فقط اعراض خاصی که مشاهده محرکت
قائل  ،از جوهر و عرض اعم   ،هستیاند. بسیاری از فیلسوفان از دیرباز به حرکت همه متحرک

دانست برای مثال هراکلیت در قرن پنجم پیش از میلاد همه هستی را در حال حرکت می ؛اندبوده
اما این مسئله تا پیش از ملاصدرا بیشتر به یک نظریه ذوقی شبیه بود تا  ،(1/۱۷: ۷۹۳۳)کاپلستون، 

 نظریه علمی و برهانی.
اند. این در حال حرکت ،اعم از فکر بشر و طبیعت و جوهر و عرض ،هگل نیز معتقد بود همه عالم

با این حال  ،)البته فقط درمورد عالم ماده(است مطلب در حکمت متعالیه ملاصدرا نیز به اثبات رسیده 
منشأ حرکت است. هگل تضاد درونی و جنگ اضداد را عامل حرکت و موتور  دراین دو نگاه  تفاوت

 شرط کافی نیست. ،ر حکمت متعالیه، تضاد اگرچه شرط لازم حرکت استد اما ،دانستمحرک می
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یه هگل(. 1-2  دیالکتیک یا اصل تضاد )نظر
، خالق نظریه تکاپوی دیالکتیکی یشناسیهگل فیلسوف بزرگ آلمانی سده نوزدهم، در باب هست

، اما هگل معنایی شدیها پیش از هگل و در یونان باستان نیز به کار برده ماست. دیالکتیک اگرچه قرن
 دیگر برای آن جعل کرد و آن را به اصطلاحی در منطق )و فلسفه( خود بدل نمود.

تا  رفتیهدف باطل کردن دلیل خصم به کار م ادر یونان باستان دیالکتیک به معنی فن جدل ب
فلاطون از دیالکتیک روش عقلی برای کشف حقیقت اراده شد. ارسطو پس از ا ،اینکه در آثار افلاطون

باز به معنی گذشته دیالکتیک برگشت و همان جدل را اراده کرد و پس از ارسطو تا هگل همواره گاهی 
)مطهری،  رفتیاصطلاح دیالکتیک به معنی جدل و گاهی به معنای اثبات برهانی واقعیت به کار م

۷۹۱۱ :1/۱۱). 
یک اصل  عنوانبهو آن را  هگل در اصطلاحات خود تناقض )تقابل( را وارد مفهوم دیالکتیک کرد

هر موجودی  ،ثابت کرد. از نظر مؤسس فلسفه دیالکتیک ،اعم از فکر و طبیعت ،حاکم بر تمام هستی
شود، اما از دل این مرگ موجود آن ضد منجر به مرگ شیء می و پروراندیخود را م در بطن خود ضد  

 ،با رشد زمانهم، دیآیبه وجود م هر شیئی )تز( همین که ،شود. به عبارت دیگرجدیدی متولد می
دو  اینو از مبارزه  ندیگوی( متزیآنتشیء )انگیزد که آن را ضد  مخالفتی از درون خویش علیه خود برمی

که ترکیب )سنتز( آن دو و موجودی برتر است )بهشتی و  رسدی(، مولود جدیدی به ظهور متزیآنت)تز و 
و مولود  پروراندیخود را م ید ضمن رشد، در بطن خود ضد  باز این مولود جد .(۱۹: ۷۹۳۱دیگران، 

 تکامل است. سمتبه، و این همان حرکت اشیا ردیگیدیگری شکل م
و دائماً با جنگ و  ندارندیعنی اشیا ثبات و سکون  ؛شودهستی می این فرایند موجب حرکت و شدنِ 
که تکامل  شودیروشن م گذشتآنچه از  .(۱۱: ۷۹۳۱)فتحی،  اندتضاد در حال تغییر و تحول تدریجی

شود و یعنی هر بار شیء در جنگ با ضد خود به مولودی جدید بدل می ؛واسطه جنگ اضداد استاشیا به
 ،در نگاه هگل ،. به این ترتیبستهااز هر دوی آن تریعال ،ترکیب موجود پیشین و ضدشاین محصول 

 .(۷۲۱: ۷۹۳۳)شیخی،  رسدیت محض مبه فعلی یهستی در یک صیرورت دیالکتیکی از بالقوگ
و چنین پنداشته که  تردید کردهاصل امتناع اجتماع نقیضین  ، درهگل در فلسفه دیالکتیکی خود

چیزی جز اجتماع نقیضین  اوپرورانند، و این از نظر عدمی در دل می ،رغم موجودیتموجودات علی
ه شیء دیگر شدن را پرورش شیء در دباید گفت توضیح در  .(1/۱۳: ۷۹۱۱نیست )مطهری،  ل خود قو 

ه یک شیء در واقع عدم آن شیء پیش از به وجود آمدنش است دهدیم پس آنچه موجود است  ؛و قو 
این اجتماع نقیضین را با اجتماع  توانینیز م .(۹۳۳: ۷۹۳۱یک عدم در بطن خود دارد )فروغی، 

 رد.خود( دا )ضد   یئیشضدین توضیح داد که هر شیئی در خود ضد  
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همه چیز اعم از فکر و ماده در حال  توان دیالکتیک هگل را بر سه رکن استوار دانست:بنابراین می
ها تضاد و ناسازگاری است که در اشیا مستقر ها و جنبشریشه حرکت؛ تغییر و تحول و حرکت است

یب و عبور از ضدی به ضد دیگر و سپس سازش و ترک براساسحرکت تحولی و تکاملی اشیا ؛ است
 .(۱۱-1/۱۳: ۷۹۱۱است )مطهری،  تریعالۀ وحدت دو ضد در مرحل

یه دیالکتیک. 2-2  نقد و بررسی نظر
 شدنمنقح  برایاز عهده مقاله حاضر خارج است، اما  یا رد  آن نظریه هگلبه پاسخ تفصیلی 

 رئالیسم اصول فلسفه و روشدر پاورقی کتاب بر نظریه هگل شهید مطهری  نقددیدگاه شهید بهشتی، به 
 شود.اشاره می

به « عدم»که  دهدیو چنین ادامه م کندمیآغاز « عدم» شناسیشهید مطهری بحث را با مفهوم
الربطی است )مانند زید ایستاده نیست(. به است که سلب« وجود»معنایی در مقابل و متناقض با 

عدم توسط ذهن در  لفظِ اما همین  ،عدم به معنی حقیقی خود سلب هرگونه تحقق است ،عبارت دیگر
یعنی  ؛السلب رخ دادهربط« یستاده استازید ن»معنایی مجازی اعتبار شده و به کار رفته است. در مثال 

حمل  ،تحقق ندارد آنچهاست که پید که یحمل شده است، در حال یک امر سلبی بر یک امر ایجابی
نحوه ثبوتی برای نبودن و خالی بودن یک  ینجاادر واقع ذهن در  ،شود. به تعبیر شهید مطهریهم نمی

که نبودن  کند که نبودن شیء جای بودنش را گرفته است )در حالیبیند و چنین فرض میجای شیء می
تواند هست شود تا جایگزین هستی در عالم خارج شود(. به یک امر یعنی عدم و نیستی و نیستی نمی

را )مطهری، « نیستی»و هم  دهدیخود جای م را در« هستی»این اعتبار است که خارج )اُبژه( هم 
۷۹۱۱ :1/۱۱-۱۱). 

اند، نه اجتماع ها آن را اجتماع نقیضین پنداشتهکه آنچه دیالکتیسین دهدیمطهری سپس ادامه م
اصلًا عدمی  ،است. به عبارت دیگر« عدم اعتباری»که اجتماع وجود و « عدم حقیقی»وجود و 

امتناع اجتماع  برمبنیحکما آنچه اجتماعش با وجود پیش آید و )حقیقی( در خارج نیست که بحث از 
 .(۱۱بر جای خود باقی است )همان:  واند همچنان صادق و ارتفاع نقیضین گفته

. ایشان معتقدند اندپذیرفته راحکمای اسلامی اصل تضاد )که غیر از اجتماع ضدین است( 
و ماده دائماً در حالت تلبس به  شودیمهای متضاد هر یک پس از دیگری بر ماده عارض صورت
اما مانند هگل وقوع  ،دانندیایشان تضاد را شرط لازم حرکت م ،متضاد است. در واقع یهاصورت

 .هم نیاز داردعلل دیگری  بهبلکه بر این باورند که حرکت  ،دانندیحرکت را حاصل اجتماع ضدین نم
که اصل تضاد و جنگ بر  دارندقبول  راه هگل حکمای اسلامی این میزان از نظری ،به این ترتیب

لولا التضاد ما صح دوام »: ندیگویداد. حکمای الهی مجهان حاکم است وگرنه اصلًا حرکتی رخ نمی
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و در  را نداشتجدید  یهاماده امکان تلبس به صورت اگر تضاد نبود، یعنی ؛«الفیض عن المبدأ الجواد
 .(۷۱۱: ۷۹۳۳عالم در سکون و رکود بود )مطهری، و شد های جدید یافت نمینتیجه صورت

ن بر این باورند که هگل منکر اصل امتناع اجتماع اتوجه به این نکته لازم است که محقق ،در پایان
 هاست ب ایاشاره یاهگونبهبلکه این عبارات او  ،(1/۳۱: ۷۹۱۱متضادین یا متناقضین نشده )مطهری، 

 .ابدییجدید دست نم صورتِ  به ،ی خود خارج نشوداین نکته که شیء تا از صورت فعل
که هگل در این سلوک عقلی جمع متقابلان را ممتنع  شودیچنین پنداشته م نگاه نخست،در 

مفهومات  نهدیاولًا متقابلانی که هگل برابر م ؛ولی حقیقت این نیست ،انگاردیواجب م و داندینم
برای فرار از متقابلان است که از برنهاده  اً یه متحقق است. ثاننهاده )سنتز( است ک، و فقط هماندانتزاعی

 .(۱۱۱: ۷۹۳۱)فروغی،  شودینهاده )سنتز( ساخته م( همتزیآنت)تز( و برابرنهاده )

یه مختار شهید بهشتی(. 3-2 یه تضاد، جاذبه و التیام )نظر  نظر
اما  پذیرفته است،جهان را و اصل تضاد حاکم بر  یامدهبرنکلی دیالکتیک  شهید بهشتی درصدد رد  

 :برای این اصل کلیت و انحصار قائل نیست
، سنتز( مشهود تزیدرست است که در تحولات اجتماعی، در مواردی، سیر دیالکتیک )تز، آنت

یعنی دگرگونی و تکامل نظام اجتماعی  ؛شودیاست و با تضاد درون جامعه ترکیبی تازه پیدا م
نه در کل جهان و نه در جامعه، کلی و دائمی نیست  ،رابطهاما این  ،... محصول تضاد است

 .(۱۱: ۷۹۳۱)بهشتی و دیگران، 
کلیت اصل تضاد را ابطال کرده و به همین وسیله وجود التیام و جاذبه را  ،بهشتی با ذکر موارد نقض

ی براشده ثابت . بهشتی اصولکرده استو آن را مکمل تضاد در حرکت هستی معرفی  نمودهاثبات 
 : دیگویو ماست اصل موضوعه بحث خود قرار داده  رادانشمندان تجربی 
ها روی مواد است، بدون آنکه رابطه انرژی ریفیزیک و مکانیک یکسره محصول تأث یهادهیپد

 خوریمیوانفعالات شیمیایی به ترکیب دو یا چند عنصر برمدیالکتیک برقرار باشد. نیز در فعل
یک از بطن دیگری که هیچبدون آن ،ردیگیهای مختلف صورت میکه احیاناً با دخالت انرژ

 .(۱۱بیرون آمده باشد )همان: 
ه یک عامل بیرونی واسطبه مذکوره تضاد درونی یا دیالکتیک، بلکه در موارد واسطبهیعنی شیء نه 

 به حرکت درآمده است.
بدون وساطت تز دیگر )زوج نر(  از دل تز تزیآنتپیدایش  کندیاشاره مبهشتی نیز  یدمثلتولدرمورد 

 .(۱۱گفت در این مسئله نیز دیالکتیک جریان دارد )همان:  توانیپس نم ؛نیست یرپذامکان
یکی مسئله تجزیه که مصادیق آن  :است برشمردهبهشتی دو نقض دیگر برای قانون دیالکتیک 
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که حتی خود ایندوم  ؛ن استدر حالی که غیر از سنتز و بلکه خلاف آ ،شودیدر عالم یافت م وفوربه
در بسیاری از موارد حاصل میل و  اند،دانستهحاصل جنگ و نزاع آن را که در دیالکتیک  ،ترکیب )سنتز(

مانند ترکیب دو عنصر از روی میل که در دانش شیمی به اثبات رسیده است  ؛شوق و عشق است
 .(۷۷۱: ۷۹۳۲)حسینی بهشتی، 

ها دقت در عالم طبیعت نشان بدهد که فقط تضاد نیست؛ کشش رسد که کمیبه نظر می» ،بنابراین
 .(۷۷۹)همان: « هم هستند، یعنی هم تضاد، هم جاذبه، هم التیام

 :سدینویم باره نیشهید مطهری در ا
را  هاژنیاگر فقط اکس المثلیف ؛تأثیر و تأثر معنا ندارد ،اگر تضاد و اختلاف بین عناصر نباشد

آن ندارد، این چیزی ندارد به  ،آن دارد و آنچه این ندارد ،نچه این داردکنار یکدیگر بگذاریم آ
آن بدهد و آن چیزی ندارد که این بخواهد از آن بگیرد، در نتیجه صورت جدید را همین 

 ،ولی در عین حال این اموری که با هم تضاد و اختلاف دارند ،آورندیها به وجود ماختلاف
« میل ترکیبی»، سازگاری هم دارند که همان شودیلاصه نمتمام وجودشان در ناسازگاری خ

مثلًا پیدایش  ؛نام دارد که محصول نوعی جذب و دفع است )غیر از جاذبه و دافعه نیوتن(
. اگر همدیگر را هاستییعنی ناسازگار ،هاو دفع هاییعنی سازگار ،هامرکبات نتیجه جذب

باز روی هم اثر  ،لاف )تضاد( نداشته باشندو اگر اخت گذارندیروی هم اثر نم ،جذب نکنند
 .(۷۱۱: ۷۹۳۱)مطهری،  گذارندینم

 یشناسیدر هست اوبیان داشت که  گونهاینرأی شهید بهشتی را  توانیمختصر م یبنددر یک جمع
، بلکه معتقد است تضاد صرفاً یک داندیخود دیالکتیک )تضاد درونی( را علت تامه هر حرکتی نم

حرکت است. این تضاد در بسائط و مرکبات اولیه )مانند عناصر اولیه یا اجسام معدنی(  شرط لازم برای
ماده را آماده حرکت  ،کرده یلزامتضادی از خارج صورت ماده را  یهایعنی عامل ؛تضاد خارجی است

تر به وجود اما در مرکبات عالیه که خود از سلسله مرکبات ساده ،کنندیسمت صورت جدید مبه
خارجی یک سلسله تضادهای درونی و داخلی  یها، علاوه بر تضادهااند، نظیر حیوانات و انسانآمده

علاوه بر تضاد  .(1/۱۱: ۷۹۱۱موجود مؤثر است )مطهری،  یهاها و صورتنیز در تغییر و زوال حالت
 ست.حرکت ا یریگصورت جدید و التیام )سازگاری( نیز از عوامل شکلصور، میل ماده )موجود( به

ای اصلًا جهان بر پایه ،بهشتی معتقد است اگر جنگ و نزاع و تضاد تنها اصل حاکم بر هستی بود
سمت نیز برای حرکت عالم به« جاذبه»گشت و لذا بر این باور است که یک سازگاری و استوار نمی

 تکامل لازم است.

 شناسیتضاد و جاذبه در انسان .3
ابراین تمام قواعد کلی هستی بر این موجود خاص نیز حمل بن ؛انسان جزئی از عالم هستی است
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. اکنون به این مسئله خواهیم پرداخت که با توجه به نظر شهید بهشتی درمورد منشأ حرکت شودیم
 پیماید.مسیر کمال را می ،موجود متحرک( چگونه به حرکت درآمده عنوانبهانسان ) ،عالم

جسم انسان  .(1/۱۱۱: ۷۹۱۳م و روح )طباطبایی، انسان موجودی است دوساحتی متشکل از جس
و مشمول تضاد و جاذبه و التیام است. هر شیء جسمانی  استمانند دیگر اجسام عالم در حال حرکت 

کند و . بدن انسان روزی متولد شده، رشد میرساندیقوای خود را به فعلیت م ،درآمدهتکویناً به حرکت 
ماید. در این حرکت از عوامل متضاد بیرونی و درونی منفعل پیتا کهولت و مرگ مسیر خود را می

کند و حرکت می ناخواهخواهو نیز در بسیاری از موارد مشمول شوق و جاذبه است. بدن انسان  شودیم
به این یعنی روحش باشد، جسم  ،رشد جسمانی دارد و اگرچه این جسم تحت فرمان خودِ واقعی انسان

ت، فرایند طبیعی خود را طی خواهد کرد )برای مثال تسلط روح بر بدن که یک موجود مادی اس دلیل
 .(مانع شمولیت قانون جاذبه بر بدن نخواهد شد

که موجودی مادی و جسمانی است، بلکه نگارنده  نیست به این دلیلاما بحث درمورد شدنِ انسان 
به  یاروح انسان  .کند اوشکحرکت روح انسان  خواهد دربارۀمیتکامل روح انسان را در نظر دارد و 

مشمول حرکت جوهری نیز خواهد  تبعبهجزئی از عالم است و  ،(۹۳همان: ) نفس ،تعبیر فیلسوفان
و است  درگرفتهبسیاری درباره حرکت این موجود  یهاشناسی فلسفی بحثالنفس و انسانشد. در علم

 ایراد بگیرندممکن است  .(3/۱۹۹: ۷۹۳۱حکمای صدرایی قائل به حرکت این موجودند )عبودیت، 
اند نفس مجرد است در حالی که حکما ثابت کرده ،که بحث حرکت منوط به مادی بودن نفس است

به تعلق فعلی نفس به  ،در پاسخ باید گفت حکما در عین اقرار به تجرد نفس .(۳۱: ۷۹۳۱)طاهرزاده، 
امکان حرکت نیز دارد. اگرچه برخی از  ،و معتقدند نفس مادام که به ماده تعلق دارد اندماده نیز قائل

)فیاضی،  اندرا بسته گیریخرده راهو اصلًا  اندفیلسوفان حرکت را به موجودات مادی منحصر ندانسته
۷۹۳۱ :۲۱۷). 

 :دیگویشهید بهشتی درمورد حرکت یا شدن انسان م
گاه»است « پویشی»است مستمر و « شدنی»اسلام، انسان  ینیبدر جهان « نتخابگرا»، «خودآ

آفریده شده که او را به حرکت  هازهیها و انگها و خواستهش کششدر نهاد و نهان  «. خودساز»و 
گاه داردیمو پویش خودساز وا که در فطرتش زمینه دارد و در پرتو تجربه و  ییهایو براساس آ

نده را و با قدرت گزینش آزاد که به او داده شده، جهت این پویش ساز شودیعمل بارور م
گاهانه» رشد  ،کرده است« اختیار»و « انتخاب»و در جهتی که خود  گزیندیبرم« آزادانه»و « آ

گاهانه و »شود. ویژگی اساسی انسان همین رود و ساخته میکند، جلو میمی خودسازی آ
 .(۱۱۹ب: ۷۹۱۱اوست )حسینی بهشتی، « آزادانه
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مال است و برای رسیدن به این کمال دست عد روحانی خویش در پی کانسان در بُ  ،به این ترتیب
 .زندیبه حرکت م

التیام و جاذبه.  ؛تضاد :انسان سخن گفت« شدن»بهشتی باید از دو رکن درمورد  شهید نظر براساس
خارج ساختن ماده از انحصار در یک صورت است و این امکان را به  آن هدفکه  گفتیمدرمورد تضاد 

ها جدید به حرکت درآید. در حالی که اگر تضاد بین صورت ورتِ ص برای تلبس به کهدهد ماده می
نداشت. درمورد را کمال  تبعبهامکان حرکت و  ،ماده در یک صورت منحصر مانده ،وجود نداشت

دو  کوشیممیمتضاد را دارد. اکنون  یهاصورتی از میان صورت کنندهنییجاذبه نیز باید گفت نقش تع
 .اثبات کنیماز دیدگاه شهید بهشتی را « شدن انسان»رکن مذکور در 

 «شدن انسان»نقش جاذبه در . 1-3
در جنس انسانی  هاآنها از یک نوع )نوع انسانی( نیستند، بلکه در حکمت صدرایی، همه انسان

که  گزیندیبرمنوعی نیز برای خود  کندی، اما هر انسانی با توجه به صورتی که خود انتخاب ماندمشترک
البته این انواع  .(۱۹: ۷۹۳۹ملکی یا شیطانی یا سبعی و بهیمی باشد )صدرالمتألهین،  تواندیآن نوع م

بنابراین انسان  .(۷۱۹: ۷۹۳۱)فیاضی،  رندیگیحرکت جوهری جنس انواع بعدی قرار مۀ خود در ادام
لکی و اشتداد و استکمال حتماً به تضاد نیاز دارد، تضادی که صور مختلف از م سمتبهدر حرکت خود 

این تضاد  ،که فلسفه دیالکتیک معتقد بود طورآناما ، دهدیشیطانی و غیره را بر سر راه انسان قرار م
انسان برای اراده  ینجاا. در هم نیاز داردشوق و جذب  بهعامل حرکت باشد، بلکه  ییتنهابه تواندینم

اصولًا »اند: حکما گفته ؛ زیراشودو جذب یابد تمایل  هاآنیکی از  به استها ناچار یکی از صورت
« مگر اینکه میلی برانگیخته شده باشد میکنینم یااراده گاهچیمیل فطری است؛ یعنی ه اراده تبلورِ 

 .(۷۱۱: ۷۹۳۳)مصباح یزدی، 
گاهانه آن را اراده  اگر ،هانفس پس از تمایل به یکی از صورت ورت ص به ناخواهخواه، کرده باشدآ

گاهانه بدان تعلق  ،در واقعآمد.  درخواهدجدید  اگر نیت را امری بدانیم که انگیزه، میل و شوقِ فاعل، آ
شأنی از « عرض»مبانی حکمت صدرایی  براساس که (، از آنجا۲۷: تایب)مصباح یزدی، گرفته است 

جوهر و موجود به وجود آن است؛ به صرف عروض نیتی بر نفس، نفس به همان نیت تغییر  شئون
 (۷۱۱: ۷۹۳۱)فیاضی،  آیدیدرمسمت آن به حرکت هب ،صورت داده

پس هنگام وجود یافتن )حدوث(  ؛وجود عرض چیزی جز وجود جوهر نیست ،در حکمت متعالیه
عرض، در واقع جوهر به وجودی جدید تغییر یافته و از شکل )حد( قبلی خود به شکلی )حد( جدید 

حدودش  ،ارض شود، در واقع نفس تغییر یافتهاگر میلی بر نفس ع ،منتقل گردیده است. به این ترتیب
 .(1/۹۱۱: ۷۹۳۱)مصباح یزدی،  شودیم شدهحادثمتفاوت به عرض 



 03  4114/ بهار ـ تابستان  41سال هشتم/ شماره اول / پياپي 

متضاد به  یهاصورتی از صورت سمتبهبنابراین حرکت انسان نیازمند میل و جاذبه است تا 
داشته  متضادی در پیش یها)موجودی( مختار، اگرچه صورت یاماده عنوانبه گرنهوحرکت درآید 

 .آیدیدرنمصورتی به حرکت  سمتبه گاهچیه ،باشد
. وحی، شودیپرسش اساسی درمورد مسئله جاذبه و اشتیاق این است که این شوق و میل چگونه ایجاد م

 متضاد مؤثرند. یهاسمت هر یک از صورتعقل، فطرت و دیگر عوامل ازجمله محیط در ایجاد تمایل به
 یهاکه سبب ایجاد گرایش به صورتی از صورت ،ی انسان از محیطثرپذیراشهید بهشتی درباره 

... چون در بستر ماده مستقر شده و از  حیات عقلی و ذهنی و فکری انسان» :دیگویم ،شودیمتضاد م
از شرایط طبیعی، جغرافیایی، فیزیکی و روابط مادی جامعه  تواندیگریبان ماده سر درآورده است، نم

درمورد نقش فطرت و غریزه معتقد است در انسان  . او(۲۱۱: ۷۹۳۱ی بهشتی، )حسین «متأثر نباشد
ها . برخی از این سائقهداردیمواست که هر یک او را به حرکت در جهت خود ه ییهاو سائقه هازهیانگ

)حسینی بهشتی، و برخی دیگر از وجهه ملکوتی و روح الهی  رندیگیاز وجهه مادی انسان سرچشمه م
ها یا کشش ازهای، تمایلات، نهادها، نیزغرا دیتوانیها را ماین سائقه» :سدینویم او .(۷۱۲: ۷۹۳۱
ها بلکه این سائقه ،اسیر است هاآن... وجود این نهادها به معنی آن نیست که انسان در چنگال  بنامید

 .(۷۱۹-۷۱۲)همان: « کنندیتنها نوعی کشش ایجاد م
 باطل و شر نبوده یهااند، هدفشان از بین بردن صورتنسان شدهانبیا نیز اگر مبعوث به هدایت ا

گاهی و  چراکه است؛ این عمل در واقع بستن باب تکامل است، بلکه انبیا ارسال شدند تا در انسان آ
 .(۷۱۳صورت خیر و حق ایجاد کنند )همان: میل به

غریزه  یا کندگرایش پیدا  هایکین سویبهجاذبه جایی معنا دارد که انسان از طریق فطرت و عقل 
. انسان یک تضاد درونی کنندبه شرور متمایل او را ( ۷۱۱دیگر عوامل مانند محیط )همان:  یاخاکی 

دارد که جنگ میان خیر و شر و حق و باطل است و یک التیام و شوق درونی نیز دارد که تکویناً وی را 
سازی را مسئولیت هر انسانِ تی محیطشهید بهش ،بر همین اساس .دهدیصورت جدید سوق م سمتبه

... و  و این خود انسان است که مسئول ساختن خود و ساختن محیط است» :داندیدر مسیر کمالی م
 .(۹۷۱: ۷۹۳۲)حسینی بهشتی،  «(۳۹: لتسئلن عما کنتم تعملون )نحل

ایجاد  ییاهگفت عواملی از درون و بیرون انسان کشش توانیمختصر م یبندبنابراین در یک جمع
حد و  سمتبه یافته،تغییر  ،دارند یاکه هر یک جاذبه ،ها، و انسان هنگام اراده یکی از صورتکنندیم

 .کندیشکل جدید حرکت م

 «شدن انسان»نقش تضاد در . 2-3
در تحلیل حرکت انسان با یک تضاد بیرونی و یک تضاد درونی مواجه خواهیم شد. امام موسی 
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کمال در حرکت است و انگیزه این حرکت، وجود دو عنصر  سویبهانسان »گوید: می در این بارهصدر 
 .(۷۷/۷۱۱ :۷۹۳۱)صدر، « خیر و شر در درون خود او و در خارج است

که انسان بین دو یا چند راه مردد باشد. انسان اگرچه فطرتاً  دیآیتضاد هنگامی به وجود م
تواند ظالم دوستی میکه انسان در عین عدالت گونههمان نپذیرد.خدا را ممکن است  ،خداپرست باشد

این همان تضاد حاکم بر حقیقت انسان  و ندیبیروی خود ممتعددی پیشِ  یهایعنی انسان راه ؛باشد
 :سدینویاست. شهید بهشتی م

 یهامادی )خاستگاه انسان( و سائقه یهاتضادی که در درون انسان است، تضاد بین جاذبه
گاه و آزاد باید از این تضاد بهره گیرد و با تعدیل و  ملکوتی )افاضه ماورایی( است. انسان آ

 .(۲۱۱: ۷۹۳۱... گام بردارد )حسینی بهشتی،  ها در طریق تکامل خودهدایت این سائقه
جنگ و تضاد خیر و شر و حق و باطل در مسائل مختلف شدت  ،در ادامه مسیر زندگی انسان

بر فطرت ملکوتی و « سائقه شر»به تعبیر شهید بهشتی  یات غریزه خاکی و در بسیاری از اوقا گیردمی
شود و برای مثال جامعه، های متعدد دنبال می. این جنگ در لایهدیآیعقل تحلیلگر انسان فائق م

خواه گرایش به  ؛گذارندیم اثرر انسان بخانواده، محل آموزش، شرایط بدنی و جسمی و غیره همگی 
 ورند.پدید آشر  به و خواه گرایش نیکی ایجاد کنند

شود مختلف وجود دارد که مسبب حرکت نفس می یهاپس همواره یک جنگ و تضاد میان صورت
...  که وحی، عقل، فطرت، محیط و ییهاشیحال اگر خیر بر شر فائق آید )به سبب گرا .(۲۷۱)همان: 

جا که مظهر اسمای الهی آنکند تا می رود و رشدتکامل پیش می سمتبه( نفس کنندیدر انسان ایجاد م
و  کندینفس انسان سقوط و افول م شود،، و اگر شر بر خیر پیروز دیآیلهی نائل ملاةبه مقام خلیف ،گشته

 .گرددیتر مبه تعبیر قرآن از حیوانات نیز پست رسد کهبه جایی می
سان امکان تنزل نداشته توان چنین ترسیم کرد که اگر اننقش صورت شر را در تکامل انسان می

صورت دیگر منتقل  باشد، همچون دیگر موجودات مادی بدون اراده و انتخاب صرفاً از صورتی به
ای در انسان و دیگر موجودات در همین است که انسان ماده« شدن»تفاوت  که یشود؛ در حالمی

انسان »: دیگویباره م . شهید مطهری در اینکندیعمل م آزادانهمختار است که در انتخاب صورتش 
یگانه موجودی است که قانون خلقت، قلم ترسیم چهره او را به دست خودش داده است که هر طور 

 ،حال اگر صورت شر برای انسان وجود نداشته باشد .(۹۱: ۷۹۳۳)مطهری،  «ترسیم کند خواهدیم
 گوید:صدر می ای مختار و انتخابگر در صورت خود نخواهد بود. امام موسیمادهاو دیگر 

یعنی جنگ یا تلاش  ،کرد یا در خارج شر وجود نداشت، اختیاراگر انسان شر را درک نمی
سوی کمال وجود نداشت. این نکته، وجود نداشت و در نتیجه حرکت دائمی به ،همیشگی
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 :۷۹۳۱مفهومی قرآنی است، در سوره شمس آمده است: فألهمها فجورها و تقواها )صدر، 
۷۷/۷۱۱). 

؛ رشد معنایی نخواهد داشت شربراین یکی از عوامل رشد انسان همین تضاد است و اصلًا بدون بنا
 و حرکت در گرو تضاد است.است رشد از عوارض حرکت  چراکه

 نتیجه .4
 دلیلاست و به همین  ییهایدارای کاست ،هم با نگاه فلسفی و هم با نگاه علمی ،نظریه دیالکتیک

تضاد حاکم بر جهان را منکر  توانینم ،کلی حاکم بر هستی باشد. با این حال قانونی دائمی و تواندینم
گرایش عناصر به یکدیگر،  زدن. بهشتی با مثال تردید کردمتضاد  یهااصل وجود صورتدر شد و 

 .دانسته استرا حاصل این ترکیب « شدن» و سازگاری و جاذبه را مکمل تضاد خوانده
 یهابا صورت مواجههتکامل هم نیازمند  سمتبهبرای حرکت  جزئی از هستی عنوانبهانسان 

مبانی حکمت  براساسها. یکی از صورت سویبهمتضاد خیر و شر است و هم نیازمند گرایش و تمایل 
گاهانه به صورتی، م صرفِ  ،متعالیه حقیقت انسان را شکل دهد. پس تمایل و نیت  تواندیتمایل آ

 خاص در اندیشه شهید بهشتی دارد. طوربهصدرایی و  یشناسیدر هست یاژهیجایگاه و
در حرکت انسان در نظامات علوم « تضاد و جاذبه»وجود دو رکن  برمبنیاگر دیدگاه شهید بهشتی 

تضاد و جاذبه را در ادبیات علوم  توانیشگرفی در آن نمودار خواهد شد. م اثرانسانی جریان داده شود، 
مختلف و  یهابا راه شدن روهد. تضاد همان آزادی انسان و امکان روبخوان« عشق»و « آزادی»انسانی، 

ها و مسیرها برای پیش بردن حرکت هاست، و جاذبه عشق و میل انسان به راهگزینش هر یک از راه
، یروزرهیاست. عشق انسان به مسیر حق و عبودیت با وجود آزادی و حق انتخابِ مسیر شقاوت و ت

عشق به شرارت و مسیر باطل در عین امکان انتخاب مسیر  و آوردیارمغان م بهبرای او سعادت را 
 .انجامداو میشقاوت به سعادت و خداپرستی و خداگونگی، 

 شدتبهفساد بر روی متربی را  یهابستن راه ،شهید بهشتی در مباحث تربیتی خود ،بر این اساس
نتخاب هر یک از اضداد و ایجاد محیط مناسب نهی کرده و تربیت درست را در گرو اهدای آزادی برای ا

 :دانسته استخیر  یهاصورت سمتبهبرای به وجود آوردن تمایل 
اما اگر فضای آزاد زیستن را از او  ،اگر به بچه غذا ندهید ستمی به او رفته، اما نه ستمی بزرگ

. دیار قرار دادهچراکه انسانیت او را در معرض خط ؛دیاستم را به او کرده ینترگرفتید بزرگ
گاه،  نیترعرض کردم، بزرگ ویژگی انسان از دیدگاه اسلام این است که جانداری است آ

 .(۷۱ج: ۷۹۱۱اندیشمند، انتخابگر و مختار )حسینی بهشتی، 
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گاهی  است آزادی و اختیار بیانگر اهمیت تضاد تأثیر تمایل. تضاد بستر اختیار را  دهندهنشانو آ
گاه سازدیفراهم م  .کندیها را ایجاد می تمایل به صورتو آ

فساد را بر  یهاو راه پسنددیشهید بهشتی در فلسفه سیاسی خود نیز نه اجبار به نیک زیستن را م
معتقد است هم باید به مردم قدرت انتخاب  او. کندیم دییرها و لیبرال را تأۀ ، و نه جامعبنددیمردم م

یعنی ایجاد  ،حفظ شود و هم حکومت اسلامی به وظیفه خود کرد تا هم تضاد پاکداد و هم محیط را 
اما  ،کندیپاک م هالتینظام اجتماعی اسلام محیط را برای رشد فض» عمل کرده باشد: ،گرایش به خیر

 .(۷۱۱ الف:۷۹۱۱)حسینی بهشتی،  «بنددیصد درصد بر روی فرد نم طوربهراه فاسد شدن را 
توان گفت در ، میشود متضاد مواجه یهابا صورت استناچار انسان برای تکامل بپذیریم که اگر 

 اجازه خطا و انتخابنیز . در تربیت ببنددمردم روی بر را باب فساد  حق نداردنیز حاکم  یدارحکومت
 دادن به متربی از اصول بنیادین خواهد بود.

رشد و تکامل  کنندگاندنبالکه گرایش و جاذبه یکی از ارکان حرکت است، توجه به آن برای  از آنجا
برای ایجاد گرایش  هها همبان آنیکه انبیا و اوصیا و نا توان فهمیدمی ینجا. از ااستانسان بسیار ضروری 

 سلب آزادی نبوده است. ،و به دیگر سخن ،و هدفشان بستن باب شر اندبسته بودهبه خیر کمر همت 
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